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  بررسي ممنوعيت شكنجه در نظام حقوقي اسلام
  

  ∗ قاسم حمزه    

  

  :چكيده 
هاي اخيـر هـم در حقـوق     شكنجه يكي از شديدترين جرايمي است كه در دهه    

) اي  دردو سطح جهاني ومنطقـه    (الملل    داخلي بسياري از كشورها و هم در حقوق بين        
  . ودر به شمار مي» جرم حقوق بشري«مورد توجه قرار گرفته و 

در حقوق جمهوري اسلامي ايران، شكنجه در بهترين وجه ممكن تقبيح و منع             
قانونگزار در اصل سـي و هـشتم قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي                . گرديده است 

شكنجه را در ابعاد روحي و جسمي آن ممنوع دانسته و در نظام حقـوقي اسـلام نيـز                   
 مع الوصف، تـلاش قـوه       .ضمن نهي شكنجه، براي انجام آن كيفر تعيين شده است         

نتيجـه   مقننه در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، جهت منع مطلـق شـكنجه بـي          
بر مشروعيت اين پديـده  ... كه نگارنده نه تنها دليلي از كتاب و سنت و      در حالي . ماند

رسد  نيافت، بلكه معتقد است ادله به وضوح، بر منع شكنجه دلالت دارند و به نظر مي
  .  ممنوعيت شكنجه، بلاوجه استعدم تصويب طرح 

  
 شكنجه، عدالت كيفري، امنيت قضائي، حقوق اسـلام، كرامـت           :ها واژهكليد  

  .ذاتي، حرمت ايذاء

                                                 
        فارس وتحقيقات واحدعلوم آزاداسلامي دانشگاه ارشد حقوق جزاوجرم شناسي كارشناسي  ∗

     

  2/1387 /22:تاريخ وصول
  11/1387/ 27:تاريخ پذيرش
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  :مقدمه 
وجود جرائمي مانند كشتارهاي جمعي، تبعيض نژادي، فقـر، گـسترش فـساد و فحـشاء، مـواد                  

ره در معـرض نقـض فـاحش حقـوق          دهد كه جوامع انساني هموا     نشان مي ... مخدر، قاچاق انسان و   
هـاي   بشر قرار دارند و صيانت از كرامت انساني نيازمندساز و كارهـاي عملـي بـراي تحقـق آرمـان          

صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر گـامي       . باشد مشترك بشريت نظير صلح، امنيت و رفع تبعيض مي        
هـاي تلـخ     ت بـشر صـحنه    با نگاهي به تاريخ حيـا     . است كه جامعه انساني در اين راه برداشته است        

ها، شكنجه آسـيب شـديدي بـه      در ميان انواع تجاوز به حقوق انسان      . شود تجاوز به وضوح ديده مي    
  .حيثيت ذاتي كرامت انسان وارد كرده است

 مسأله اصلي اين تحقيق بررسي خلاءهاي قانوني موجود در نظام حقـوقي كنـوني و متقـابلاً                 
 بنا به دلالـت ادلـه       مفروض ما اين است كه    . باشد جه مي تبيين پويايي فقه اسلام در خصوص شكن      

، اسلام دين عزّت و كرامت انـساني بـوده و همـواره حـامي               )عقل(و غير متني  ) كتاب و سنت  (متني
به نظر نگارنده مجوزين اعمال شـكنجه بـه دليـل بـاب تـزاحم                . باشد اجراي عدالت و دفع ظلم مي     

بـه عبـارتي    . نماينـد  همان دليل، اقدام به اين پديده نمي      كنند كه مرتكبين شكنجه بنا به        استناد مي 
لازم بـه   . شـود  باشد، غالباً درموارد اجرائي آن رعايت نمـي        اي كه مد نظرمجوزين شكنجه مي      فلسفه

  .اي است ذكر است روش تحقيق در اين پژوهش، كتابخانه
  
  : تعريف شكنجه-1 

   تعريف لغوي- 1-1
ايـن  .  عربي به نظر رسد؛ اما در اصل پارسـي اسـت           در نگاه نخست ممكن است واژه شكنجه      

. شـود   غيرملفوظ ادا مـي   » ه«و  » ج«و كسر يا فتح     » ن«و سكون   » ك«و فتح   » ش«واژه با كسر    
. اين كلمه در متون ادبي و تاريخي به صورت شكنج، اشكنج و اشكنجه نيز ثبت و ضبط شده اسـت        

 عذاب دادن دزد و گناهكـار بـه كـار رفتـه          واژه شكنجه در معاني مختلفي از جمله عقاب، عقوبت و         
  .است، اما بيشتر از همه در معناي آزار و اذيت بدني كاربرد داشته است
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آزار، ايذاء، رنج، عقوبـت، تعـذيب و سياسـت و در            «: در لغتنامه دهخدا شكنجه عبارت است از      
) 12709،  1373دهخـدا،   (».اصل مترادف با شكستن، پيچيدن، عذاب دادن دزد وگناهكار بوده است          

محمد معين در فرهنگ فارسي خود، شكنجه را ايذاء و اذيت، رنج، آزار دادن، آزار كـردن مـتهم بـا                     
  ). 2066 ، 1360،2معين،  (.آلات و ادوات شكنجه تا از او اقرار گيرند، معنا نموده است

 آمـده   در فرهنگ ناظم الاطباء، شكنجه به معناي آزار، ايذاء، رنج، تعذيب، عقوبـت و سياسـت               
ايـذاء و آزار بـه      «:نامة حقوق، شكنجه چنين تعريف شـده اسـت         در فرهنگ ) 2068 ، 3،نفيسي(.است

  ) 2301 ، 1378،2جعفري لنگرودي، (» .متهم و غير متهم تا اقرار به بزه يا تعهدي كند
لفظ عذاب و مـشتقات     . در ادبيات عرب نيز كلمه عذاب و تعذيب معادل واژه شكنجه قرار دارد            

  :گردد تب لغت داراي معاني گوناگوني است كه به بخشي از آنها در منابع زير اشاره ميآن در ك
  . گويند ريشة عـذاب در اصـل بـه معنـاي زدن اسـت               عرف و مردم مي   «:در مقابيس اللغه آمده   

ابـن  (» .اي استعمال گرديده است     فرسا و شديد باشد به صورت استعاره        سپس در هر امري كه طاقت     
فيـروز   (.در القاموس المحيط عذاب را مشابه لسان العرب ذكـر نمـوده اسـت            ).260 ،   1410فارس،  
  ).1،145تا، بيآبادي،

 و فـارق بـين       بعضي از مفسران اسلامي شكنجه را اخص از هـر نـوع رنـج و عـذاب دانـسته                  
شـيخ طوسـي در تعريـف    . انـد  شكنجه و اذيت و آزار، استمرار رنج و درد در شكنجه توصيف نمـوده   

  ) 66 ، 6، 1366طوسي،(».والتعذيب، ايقاع العذاب لصاحبه والعذاب الم يستمربه«:است ردهشكنجه آو
در مورد ريشه تعذيب نيز آمده كه تعذيب در اصل وادار ساختن انسان بـه تحمـل گرسـنگي و      
بيداري كشيدن و يا به معناي شلاق است؛ وقتي كسي را با سر شلاق بزنند، به اين عمـل تعـذيب                     

  گويد كه به معناي       وقتي كثافت و آشغال در آب باشد عرب به اين آب، ماء عذب، مي              .شود  گفته مي 
 . تيره شدن و چركين شدن زندگي است

 در برابر شـكنجه از لحـاظ واژه شناسـي از واژه لاتـين               Tortureدر زبان انگليسي هم واژه      
Tortura      و آن نيز از Torture        گرفته شـده اسـت      به ترتيب به معناي پيچاندن و پيچانده شده  .

گـردد كـه در آن زمـان          ميلادي بـر مـي     1077ريشه اصلي اين واژه به زبان هند و اروپايي در سال          
 به عنوان مصدر بـه معنـاي چرخانـدن و پيچانـدن اسـتعمال داشـت و سـپس بـه                   Terkwريشة  
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Torquere در فرهنگ روزمـره انگليـسي شـكنجه يـا     .  تغيير شكل داد)Torture (   بـه معنـاي
زجر، عذاب دادن، زجر رساندن، آزار رساندن، اذيت كردن، بد تعبير كردن، بد معني كـردن و                 عذاب،  

  ) 148 ، 2،تا ،بيآريانپور كاشاني(.كج كردن آمده است
  
   تعريف حقوقي - 2-1
ـ  شكنجه هر نوع آزار و اذيت بدني و روحي است كه مأموران دولتي به شخصي كه مـتهم                    1

كنند تا از او اقرار گيرند و يا اطلاعـاتي را از او بـه                اتهام است وارد مي    به ارتكاب جرم و يا در مظان      
عنصر مادي در تعريف فوق بـه شـكل   ) :iranianlaw. Blogfa.com http// (.دست آورند

مطلوبي بيان گرديده است ولي منحصر كردن اعمال شكنجه، در اشخاص متهم و محـدود كـردن                 
تن اقرار و كسب اطلاعات موجب شده است تعريف ناقصي          هدف از ارتكاب به فعل شكنجه در گرف       

 .ارائه گردد و ساير موارد اعمال شكنجه در اين تعريف گنجانده نشده است

  ـ  بعضي ديگر نيز هر نوع اقدام غيرقانوني كه شخص را از نظر جـسمي و روحـي در فـشار                      2
  .انـد   كنجه محـسوب نمـوده    اش بيـان كنـد ، ش ـ        دهد تا مطالبي برخلاف ميل و اراده باطني         قرار مي 

 )131، 1، 1383اردبيلي، (

شكنجه ايراد آزار به متهم و غيرمتهم است تا اقرار بـه بـزه و يـا                 : گويد  استاد لنگرودي مي   -3
  ) 1378جعفري لنگرودي، ا ،  (.تعهدي كند

تـوان چنـين تعريـف        ـ با استنباط از قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران، شكنجه را مي           4
ر نوع اذيت و آزار بدني كه مأموران دولتي يا صاحبان مقام رسمي و عمومي در حـين انجـام         ه: كرد

  .وظيفه يا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم مرتكب شوند
هرگونه شكنجه براي گـرفتن اقـرار يـا كـسب اطـلاع             «:دارد  قانون اساسي مقرر مي    38اصل  

رار يا سوگند مجـاز نيـست و چنـين شـهادت، اقـرار و يـا                 ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اق      
  » .شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي. سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است

مورين و أاز ايرادات مهم وارد بر تعريف شـكنجه در نظـام حقـوقي ايـران، انحـصار آن بـه م ـ                  
 اين امكـان وجـود دارد تـا شـارع           شود بنا به فرضيه تحقيق،     چه تصور مي  . مستخدمين دولتي است  
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  .مقدس به منع مطلق شكنجه پرداخته باشد
  
   پيشينه شكنجه در اسلام- 2

انـد و    هاي سخت بدني را رد نموده       اند و مجازات   اديان الهي براي كيفر جنبه اخلاقي قائل شده       
در . انـد  همسو با تحولات اجتماعي سهم بسزايي در ظهور قانون و شناسايي حقوق مردم ايفا كـرده               

 سوره مباركه احزاب ايذا بندگان خدا هم        57در آيه   . اين ميان نقش دين اسلام بارز و ستودني است        
ان الذين يؤذون االله و رسوله لعـنهم االله فـي           : پايه ايذا خداوند متعال و پيامبر وي دانسته شده است         

من بزرگتـر از    ؤمت يـك م ـ   الدنيا و الاخره و اعدلهم عذابا مهينا؛ مسلمان حرم خداست و رعايت حر            
  .باشد حرمت خانه خدا مي

ممنوعيت شكنجه از دوران ظهور اسلام تا به امروز هرگز دستخوش تحولات تقنيني از نگـاه                
قرآن كريم به عنـوان سـند وثيـق اسـلام در آيـات متعـددي                . اسلام و علماي اسلامي نشده است     

منان را به رعايت حدود ؤنيز منع كرده و مهرگونه ظلم و ستم ـ نه تنها به غير بلكه به خويش ـ را   
سازد و هر اقدامي را خارج از مرزهايي كه شارع مقدس تعيين كرده است به رسـميت              الهي ملزم مي  

  .داند شناسند و آن را موجب كيفر مي نمي
علاوه بر تصريح آيات و گفتـار معـصومين، سـيره عملـي پيـامبر در قبـل و بعـد از برقـراري                        

. دهـد   وضع ايشان را در قبال شـكنجه در جامعـه اسـلامي آشـكارا نـشان مـي                 حكومت اسلامي، م  
مورخان شيعه و سني اجماع دارند كـه در دوران رهبـري پيـامبر در صـدر اسـلام هرگـز از طـرف                        

كسي مورد شكنجه قرار نگرفت و حتي بسياري از محققـان و مورخـان معتقدنـد،                 حكومت اسلامي 
اولـين كـسي كـه شـكنجه را بـراي           . دين وجود داشته اسـت    اين وضعيت تا پايان دوره خلفاي راش      

سـفانه از زمـان معاويـه بـه بعـد جامعـه       أمت. اهداف سياسي در جامعه اسلامي رايج نمود معاويه بود  
اسلامي به دلايل مختلفي گرفتـار ايـن پديـده شـوم گرديـد بـه طـوري كـه هـم اكنـون نيـز در                           

مـشروعيت زنـدان در اسـلام پذيرفتـه         .  دارد هاي امنيتي و قضايي كشورهاي اسلامي رواج        دستگاه
اين ديـدگاه در    . شده و در مورد بعضي از جرايم نيز دستور نگهداري مجرم در زندان داده شده است               

هاي حبس و سجن، منع فرد از رفت و آمد آزادانـه و تـصرفاتي كـه                  واژه. نزد عموم فقها ثابت است    
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هـا   نگي مكان و نوع امكانات در مفهـوم ايـن واژه  چگو. معمولا نياز به آزادي دارد تعريف شده است  
حبس در شريعت، نگـه داشـتن در جـاي تنـگ نيـست و               ) 423،  1،  1408منتظري، (.دخالتي ندارند 

: در مورد ابـن ملجـم سـفارش كـرد    ) ع(امام علي. واجب است كه فرد از شكنجه و آزار به دور باشد         
  )10، 1375وائلي، (» . نگه داريداين اسير را حبس كنيد و خوراكش دهيد و او را زيبا«

  
  : شكنجه در دورة امويان- 1-2

. شد، اما بعد از خلفـا اوضـاع تغييـر كـرد             هيچكس در زمان پيامبر و جانشينان وي تعذيب نمي        
اي تبعيـت   نامـه   گونه ضـابطه، قـانون و آيـين         ترتيب و اداره زندان و زندانيان در عهد امويان از هيچ          

در نتيجـه، جـو   . شـد  هاي شخصي و سياسي رفتـار مـي   پرستي و انگيزه واكرد، بلكه بر اساس ه    نمي
هـاي شخـصي بـوده اسـت و در      غالب در زندان امويان آكنده از ظلم، جور، تعدي، عـداوت و كينـه     

  )11،همان. (هاي بسياري در اين زمينه نقل گرديده است تاريخ نيز حكايت
   

  : شكنجه در دوره عباسيان- 2-2
اميه و برقراري دولت عباسيان، وضع شـكنجه بهتـر از گذشـته               ومت بني پس از سرنگوني حك   

معتـضد عباسـي،    . شـد   جـويي ترتيـب داده مـي        ها در آن دوره بر اسـاس انتقـام         نشد و اوضاع زندان   
معتصم عباسي نيز دردآورترين    . هايي به نام مطامير ساخت كه انواع شكنجه در آنجا رايج بود             زندان

او  به هنگام مجازات بابك خرمدين دستور داد تا وي را لخـت كننـد و   . ردك ها را اعمال مي   شكنجه
دست و پاهايش را ببرند، آنگاه شمشير زنان، نيز شمشير را ميان دو گوشـه از پهلوهـايش بـه زيـر                      

  ) 76، 38، تا ،بيالحمداني (.قلب فرو بردند تا شكنجه و درد آن بيشتر باشد
هاي متعدد مسلمان وضعيت شكنجه به صـورت    دولتبعد از فروپاشي دولت عثماني و تشكيل 

 اقدام عليه مخالفـان خـود پـروا          ها از هرگونه    سابق استمرار يافت و در بعضي از اين كشورها، دولت         
شايد تنها تفاوتي كه نسبت به گذشته حاصل شده اسـت ايـن باشـد كـه قـوانين اساسـي                     . نداشتند

ند، و يا به تبعيت از اعلاميه حقـوق بـشر بـر             كشورهاي مسلمان در مورد شكنجه، يا مسكوت هست       
  ) 1952،85،زناتي (.اند عدم مشروعيت شكنجه تاكيد كرده
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  : شكنجه در دوره معاصر- 3-2
در بسياري از كشورهاي اسلامي، تحولات مثبتي در زمينه وضعيت شـكنجه بـه وجـود آمـده                  

لفان و زندانيان از شكنجه استفاده      است، اما هنوز هم تقريباً در همه اين كشورها براي مقابله با مخا            
هـاي اسـلامي و       قربانيان شكنجه در كشورهاي اسلامي بـيش از همـه، مبـارزان جنـبش             . شود  مي

نمونه بارز آنها رژيم منفور صدام در عراق بود كـه همـواره در برخـورد بـا                  . مخالفان سياسي هستند  
  . گرفت مخالفان خود از ابزار شكنجه بهره مي

، كارنامـه  ...اي اسلامي بـا وجـود دسـتورات صـريح قـرآن و سـيره پيـامبر و              سفانه كشوره أمت
هـاي سـنتي و      اند و با بـه كـارگيري روش         درخشاني در زمينه منع شكنجه از خود بر جاي نگذاشته         

  .گيرند حتي ابزارهاي پيشرفته از شكنجه بهره مي
ري اسـلامي   در حقوق جمهوري اسلامي ايران و در اصل سي و هشتم قانون اساسـي جمهـو               

  . شكنجه را در ابعاد روحي و جسمي آن منع نموده است
.  در مورد شكنجه مقررات خاصي وضـع نـشده اسـت           1370در قانون مجازات اسلامي مصوب    

امـا  . سـف دارد آن ذكر شده است كه اين امر جاي تأاي از مواد    برخي مصاديق شكنجه فقط در پاره     
  . ر هدفي منع و قابل مجازات دانسته شـده اسـت          به ه » مطلق شكنجه « قانون اساسي    38در اصل   
  ترين قانون كيفري نيز سخني از شكنجه منطبق با مراد قانونگذار قانون اساسي بـه ميـان                  در اصلي 

  .نيامده است
هريك از مـستخدمين و     «:دارد چنين مقرر مي   1370 قانون مجازات اسلامي مصوب    578ماده  

ين كه متهمي را مجبور به اقرار كنـد او را اذيـت و آزار               مورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي ا      أم
بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكـوم                    

گردد و چنانچه كسي در اين زمينه دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مـذكور                 مي
ذيت و آزار فوت كند مباشر قاتل و آمر، مجازات آمر قتل            محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه ا        

  .»را خواهد داشت
زمزمه برقراري شكنجه در برخي تشكيلات قضايي به ويـژه نـسبت بـه مجرمـان سياسـي و                   
مطبوعاتي و برداشت برخي كارگزاران سياسي وحقوقي در مورد اين كه مقـررات پراكنـده موجـود،                 
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شد نمايندگان مجلس شـوراي اسـلامي را مـصمم نمـود تـا              باتضمين كافي براي منع شكنجه نمي     
قبل از مطرح نمودن طرح در صحن علني مجلـس، روسـاي            . طرح خاصي در اين زمينه ارائه دهند      

هاي امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقي و قضايي مجلس از دو تن از مراجع تقليد در                   كميسيون
ييد أعدم مغايرت آن با موازين شرعي ت      . نمودندنظر  مورد مغايرت اين طرح با موازين اسلامي كسب       

در » طـرح منـع شـكنجه     «سرانجام طرح مزبور با عنوان      ) 2،  1381موسوي اردبيلي وصانعي،     (.شد
 مجلس شوراي  اسلامي به تـصويب رسـيد          81 ارديبهشت   18 تبصره در نشست علني      2 ماده و  13

ان آن را مغـاير بـا شـرع و قـانون             ولي شـوراي نگهب ـ   ) 1380اداره كل قوانين مجلس ، سال دوم ،       (
  .اساسي شناخت

 و بندهاي   13 و بند    6 تا   2در بند يك و اطلاق بندهاي       » نظاير«شوراي نگهبان اطلاق كلمه     
داند وحكـم بـدانها     شود كه قاضي لازم مي     ماده يك را  از آن جهت كه شامل مواردي مي           17 و 15
دن حكم قاضي به تقاضـاي وزارت اطلاعـات         منحصر نمو . دهد، مغاير موازين شرع دانسته است     مي

در «: در ادامه نظريه شوراي نگهبان آمده اسـت       . نيز خلاف موازين شرع و قانون اساسي دانسته شد        
تزاحم اهم و مهم و دوران امر بين افسد و فاسد، ترجيح اهم  و دفع افسد به فاسد، حكـم عقلـي و                        

گذاري يا مواردي از بندهاي ذيـل تبـصره مـاده       بربايي يا بم  شرعي است و لذا در مواردي مثل آدم       
يك، قاضي ممكن است با توجه به  ادله و اسناد و مدارك و قـرائن لازم بدانـد در اخـذ اطلاعـات                        
براي حفظ جان جمع كثيري از مردم، بدون رعايت برخي از بندهاي مذكور در ماده يـك اقـدام بـه           

  )3-1، 19/3/1381روزنامه ايران، (» .صدورحكم نمايد
  
   اركان جرم شكنجه در نظام حقوقي اسلام- 3

گونه كه اشاره شد، حقوقدانان براي هر جرمي به طوركلي سه عنصر عمومي و مـشترك               همان
وجـود ايـن    . ــ عنـصر معنـوي     3ـ عنصر مادي    2ـ عنصر قانوني    1: اند كه عبارت است از      ذكر كرده 

ييـد  أقوقي اسلام نيز اين ضرورت مـورد ت       در نظام ح  . گانه براي كليه جرائم ضرورت دارد      عناصر سه 
رو از نگاه اسـلام       از اين . گردد  درضمن، شكنجه از مصاديق بارز جرم وجنايت محسوب مي        . باشد  مي

بـراي  . شود مشمول قواعد كلي حاكم بر جرم قرار گرفته و به صورت موضوعي جداگانه مطرح نمي              
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  .گردد الي توضيحاتي ارائه ميآشنايي بيشتر با نگرش اسلام به اركان جرم به طور اجم
  
   ركن قانوني- 1-3

هاي حقوقي، نه تنها عنـصر قـانوني را از اركـان قطعـي              نظام حقوقي اسلام همانند ساير نظام     
خداوند در قرآن كـريم     . داند، بلكه آن را از عناصر تكليف نيز به حساب آورده است             ارتكاب  جرم مي   

خداونـد هـيچ كـسي را بـه تكليفـي مكلـف             ). 7طـلاق،   (الاِّ ما آتيها    لا يكلَِّف االلهُ نَفْساً     : فرمايد  مي
پس وقتـي حكمـي از جانـب خـداي          . كند، مگر آن كه حكم و قانون آن را براي او آورده باشد              نمي

متعال نيامده است، تكليفي هم نيست و مادامي كه تكليف نيست، همه امور بر اصل جـواز و اباحـه                    
مـا هـيچ كـس را پـيش از          ). 15اسـراء،   (ا معـذِّبينَ حتّـي نبَعـثَ رسـولاً          و ما كنُّ  . باقي خواهند ماند  

  » .كنيم برانگيختن پيامبر و آوردن قانون به وسيله او، كيفر نمي
قرآن كريم به عنوان سند وثيق اسلام هرگونه ظلم و سـتم، ايـذا و آزار، تـوهين و تمـسخر،                       

منان را بـه رعايـت حـدود الهـي ملـزم            ؤقرآن، م . اندد  حتي در حد ايما و اشاره را ممنوع و حرام مي          
گيـرد بـه      سازد و هر اقدامي را كه خارج از مرزهاي تعيين شده از سوي شارع مقدس قـرار مـي                    مي

شكنجه از مظاهر تمام و كمال ايذاء، ظلم و سـتم           . داند  شناسد و آن را موجب كيفر مي        رسميت نمي 
  .نمايد مين ميأ، ركن قانوني جرم انگاري شكنجه را تاست و براين مبنا دلالت آيات و حتي روايات

  
   ركن مادي- 2-3

باشد عنصر يا ركـن مـادي    هاي حقوقي مي ازجمله عناصر ضروري جرم كه مورد پذيرش نظام 
شك درحقوق جزاي اسلام نيز ركن مادي براي گناه وجود دارد و تا وقتي گناه ظهور                 بي. جرم است 

  . گردد رم محسوب نميو بروز نيافته باشد آن عمل، ج
چنانچه بنده خداوند قصد معصيت كند اين قصد برضرر او حساب           «: فرمود) ع(حضرت صادق   

هركس قصد عمـل    «:روايت كرده است  ) ع(زراره ازحضرت باقر  ) 33،  1379،1حرعاملي،(» .شود  نمي
صد هـركس ق ـ   شـود و    نيكي كرد ولي به آن عمل نكرد همانند خود آن عمل به نفع  او نوشته مـي                 
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  هركس قصد . شود عمل نيكي كرد وآن عمل را به جاي آورد، ده برابر آن عمل به نفع او نوشته مي
شود و هركس قصد عمل بدي كـرد و آن عمـل      به ضرر او نوشته نمي    ) بدون عمل ( عمل بدي كرد  

همچنـين از حـضرت     ). 113همـان،   (» شـود   را به جاي آورد، تنها همان گناه به ضرر او ثبـت مـي             
محمـدي  (» .اخـذه ننماييـد  ؤاهل عصيان وگناه را تا اقدام به ارتكاب نكرده باشند م        «: فرمود) ع(باقر

  ).271، 1362ري شهري، 
  
   ركن رواني- 3-3

قصد عمل مجرمانه لازم است و مـادامي         عمدي   براساس مباني حقوق جزاي اسلام درجنايات     
- محقق نخواهد شد و به هـيچ        عمدي كه فاعل قصد ارتكاب عمل مجرمانه را نداشته باشد، جنايت         

وانگهي، اين موضوع اختصاص به حقوق      . وجه آثار شرعي ناشي از جنايت عمدي را  نخواهد داشت          
جزا ندارد؛ در عقود، ايقاعات و به طوركلي درهمه اعمال حقوقي بايد قصد وجـود داشـته باشـد و از                     

ر اعتبار قصد درجنايات عمـدي      چند دليل ب  . نامند  روست كه اعمال حقوقي را عناوين قصديه مي         اين
همچنـين پيـامبر    ). همان منبـع  (» اعمال متكي بر نيات است    «:نقل است ) ص(از پيامبر    :وجود دارد 

خطـا  . »...خطـا و نـسيان و     : از امت من نُه چيز برداشته شده است ازجمله        «: تصريح دارند كه  ) ص(
  ) همان منبع(.ديعني عملي را بدون قصد انجام دادن

گفتـارمتكي بركـردار اسـت و عمـل و          «:نمايد كه فرمـود     نيز از پيامبر نقل مي    ) ع(حضرت امير 
شك سخن بر سراعمال شكنجه با قصد و آگاهي جهـت رسـيدن              بي) همان (.»گفتار مبتني بر نيت   

  .مين كننده ركن رواني جرم انگاري شكنجه خواهد بودأگر است كه ت به اهداف و مقاصد شكنجه
  
  شكنجه در نظام حقوقي اسلام انگاري  مستندات جرم- 4
   كتاب- 1-4

در اين كتـاب شـريف آنچـه        . امهات فرامين الهي براي هدايت بشر ريشه در قرآن كريم دارند          
گردد در كلمات و آياتي موجز تبيين و ارائـه  كه موجب تعالي و رشد و يا انحطاط و سقوط انسان مي 
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 ضدارزشـي را اصـل و ريـشه بـسياري از            خداوند در قرآن بعضي مفاهيم ارزشي و يـا        . گرديده است 
از آنجا كه استناد به قرآن كريم در جرم انگاري شـكنجه ذيـل              . صفات نيك يا بد معرفي مي نمايد      

باشد، با همـين عنـاوين بـه         هاي عدالت، كرامت ذاتي انسان و حرمت ايذاء مي         آيات مرتبت با مقوله   
  .پردازيم مستند كتاب مي

   
  :  عدالت – 1-1-4

هـاي بـارز ايـن      ها هستند نمونـه   ها و زشتي  سان، يا ظلم و فحشا كه مادر ساير خوبي        عدل، اح 
-گونه كه اشاره شد شكنجه نيز از موارد ظلم و ناقض عـدل محـسوب مـي   همان. باشندمفاهيم مي 

سان، هرگونه كنش و واكنشي كه بدون سبب و خارج از چارچوب عدالت منجـر بـه آزار            بدين. گردد
آيات . دد، ممنوع و حرام است و مرتكب آن مستحق مجازات و عقاب خواهد بود             و اذيت ديگري گر   

ان االله يامر بالعـدل والاحسـان وايـتاي ذي القـربي وينـهـي عـن  :زير به خوبي مبين اين مدعاست   
؛ همانا خداونـد بـه عـدل و احـسان و بخـشش بـه                )90سوره نحل، آيه  (الفـحـشاء والـمنكر والبغي    

  . كنددهد و از فحشا و زشتكاري و ستم نهي مي خويشان فرمان مي
اصـل  «: انـد  استوارترين بنيان حقوق است، چنان كه استاد شـهيد مطهـري فرمـوده          » عدالت«

عـدالت در سلـسله     . شودهاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر آن منطبق مي           عدالت از مقياس  
چه دين گفته عدل اسـت، بلكـه آنچـه          نه اين است كه آن    . علل احكام است نه در سلسله معلولات        

» .گويد، و علماي اسلام نيز با تبيين اصل عدل پايه فلسفه حقوق را بنـا نهادنـد                عدل است دين مي   
  )16، 1363، مطهري(

گرچه مبناي نخستين حقوق اسلامي، اراده تشريعي خداوند است كه از راه وحي بر پيامبرنازل               
يابد، امـا  به آن دست مي) 36 ، 1362مطهري، ( حكم عقلشده و انسان از طريق رسول خدا و يا به 

مگر جز آن است كه اراده تشريعي خدا بر پايه عدالت است؛ روح قرآن و اسلام، دعوت بـه عـدالت                     
هاي آسماني را برپاداشتن قسط     قرآن كريم يكي از اهداف مهم بعثت پيامبران و نزول كتاب          . است  

نا رسلنا بالبينات و انَزلَنا معهـم الكتـاب والميـزانَ لِيقـوم النـاس               لَقدَ اَرسل : و عدل معرفي كرده است    
ان االله يـامر بالعـدل والاحـسان    : تمام اوامر الهي نيز بر مبناي عـدل اسـتوارند        ) 25حديد،  (بالقسط  
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دارد، حتـي اراده ظلـم هـم        و هرگز خداوند نه در تشريع و نه در تكوين، ظلم روا نمـي             ) 90نحل ،   (
اساس جهان هستي، خواه در آفرينش و خواه در نظام          ) 31غافر،   (.وما االله يريد ظلماً للعباد    : ندكنمي

: رسول گرامـي اسـلام صـلي االله عليـه و آلـه فرمودنـد              . گيردقانونگذاري برپايه عدالت صورت مي    
 ـ      ) . 107،  5تا،  بيفيض كاشاني، (بالعدل قامت السموات والارض      د در  عدالت ميـزان و تـرازوي خداون

» عـدالت مبنـا و مـلاك حكـم اسـت          «:ونيز حضرت علي عليه الـسلام فرمودنـد       . روي زمين است  
  .)508، 2، 1416 ،عبدالواحد الآمر(

، در فرهنـگ و انديـشه       عدالت در نظام حقوقي اسـلام، ارزشـي فرازمـاني و فرامكـاني اسـت              
اسلامي نيز عدالت، ارزشي مطلق است كه مفهوم و ملاك آن ثابت است، اما به تناسب مقتـضيات                  

ترين مفهـوم همـان معنـاي دقيقـي را          عدالت در مناسب  . يابدزمان و مكان، مصاديق آن تفاوت مي      
 چيـزي در جايگـاه      منين علي عليه السلام بيان كـرده اسـت و آن، قـرار دادن هـر               ؤدارد كه اميرالم  

   ).437نهج البلاغه، حكمت شماره  (.شايسته خود است
باشد و هر امري كه     از سوي ديگر، شكنجه از مصاديق بارز ظلم، تعدي يعني نقض عدالت مي            

بـه همـين جهـت شـكنجه، بـدرفتاري و           . ناقض اصل عدالت باشد، در اسلام ممنوع گرديده اسـت         
  . ع و مورد نكوهش اسلام استهرگونه عملي كه ظلم محسوب گردد ممنو

، ءدر نتيجه با توجه به مباني ياد شده، هرگونه ظلم، جور، قتـل، تعـدي، تجـاوز، تعـذيب، ايـذا                    
اهانت، تحقير، استخفاف و اضرار بدون سبب به غير و يا به خود كـه باعـث آزار و اذيـت روحـي و                        

در ضـمن بايـد توجـه       . اشدبجسمي گردد، در اسلام مطلقاً حرام و مرتكب آن مستحق مجازات مي           
باشـد و   داشت كه نگاه اسلام به مباني ممنوعيت شكنجه ناظر به معناي وسيع لغوي شـكنجه مـي                
  .شايد به همين دليل ضرورتي براي تعريف شكنجه در نظام حقوقي اسلام ديده نشده است
فـي،  نج (.از منابع اسلامي كتاب، به روشني به تحريم تعـذيب و شـكنجه انـسان دلالـت دارد          

1398 ،22  ،74(   
  
  :  كرامت ذاتي انسان - 4ـ 1ـ2

و لَقدَ كرََّمنَا بنِي ءادم وحملنَْهم فِي البْـرِّ         «:فرمايند سوره اسراء چنين مي    70خداوند متعال در آيه   
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 ما فرزنـدان آدم را كرامـت        »ا تَفْضيِلاً والبْحرِ ورزقنْاَهم منَ الطَّيباتِ و فَضَّلنَْاهم علَي كثَِيرٍ ممنْ خَلَقنَْ         
بخشيديم و بر دريا و خشكي سوار كرديم و از چيزهاي خوش و پاكيزه روزي داديم و بر بسياري از                    

اي كـه   مراد از اين آيه بيان حال جنس بشر است و نه تنها عده            . شان داديم مخلوقات خويش برتري  
ند، حتي مشركين و كفـار و فاسـقان نيـز           هاي خاص و فضايل روحي و معنوي هست        صاحب كرامت 

آدم اعطـا   خداوند متعال در اين آيه كرامتي بزرگ به بني        ) 152همان،   (.باشندمشمول اين حكم مي   
  .كرد و در بدو كار با ايشان پيمان بست و به صنعت لطف خود آنان را مورد خطاب قرار داد

  . هاي هر نظـام حقـوقي اسـت   ترين پرسشپرسش از چيستي، حق و منشاء آن يكي از اساسي       
توان يافت كـه در آن افـراد        اي را نمي  نظر دارند كه هيچ جامعه    همه افراد بشر بر اين موضوع اجماع      

اما افراد بشر در مورد منشاء و خاسـتگاه حـق و مـلاك آن               . نسبت به يكديگر حقوقي نداشته باشند     
گـردد و همـه   ي حقوقي محسوب ميهااز سوي ديگر انسان مخاطب اصلي نظام     . نظر دارند اختلاف
كنند و هر يك براسـاس  هاي ديني و غيرديني درقبال سرنوشت انسان احساس مسئوليت مي        مكتب

اند بهترين  پيچند و مدعي   نمايند، براي اداره امور زندگي بشر نسخه مي       تعريفي كه از انسان ارائه مي     
نـوع نگـاه مكاتـب گونـاگون بـه          «ست كه از  واضح ا . اندنظريه را در مورد انسان و جامعه ارائه داده        

اسلام به عنوان آخرين ديـن      . توان تا حدودي ميزان ارزش نهادن آنها به بشر را سنجيد          مي» انسان
آسماني به خصوص در آيات متعددي، موضع صريح خود را در مورد انسان اظهار كـرده و بـا بيـاني             

گاه قرآن از كرامت ذاتي برخوردارند، چـرا كـه          ها از ديد   همه انسان . رسا انسان را تكريم نموده است     
انسان موجودي برگزيده از جانـب خـدايي اسـت كـه او را در آفـرينش در مرتبتـي فراتـر از سـاير                         

هاي خاصي ـ كه او را از ساير  ها و قابليتها، ظرفيت موجودات عالم قرار داده و از مواهب و توانايي
  .ه استمند گرداندسازد بهرهآفريدگان ممتاز مي

هايي كه در اندام ظاهري و دروني او به كار برده شده است، در هـيچ يـك از                   قدرت و توانايي  
هاي جسمي و روحـي اسـت       ها و توانايي  شود و به دليل همين خصوصيت     موجودات زنده يافت نمي   

هاي طبيعت تـصرف كنـد و آنهـا را در راه مقاصـد و اهـداف خـود بـه                     تواند در بيشتر پديده   كه مي 
بنابراين، از ديدگاه قرآن، انسان در آفرينش، موجودي كريم و سـزاوار مقـام خليفـة الهـي                  . ارگيردك

در ميان موجودات، خداوند براي انسان امتيازي انحصاري قائل شده است و او را قادر سـاخته                 . است
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يـده اسـت    بر همين اساس، خداوند انسان را آزاد آفر       . است تا بتواند به اخلاق خداوندي متخلق شود       
شـماري از كتـاب و سـنت،        اسلام در موارد بي   . تا امكان يابد در مسير كسب علم و معرفت گام نهد          

ها آگاه كرده است تا معنويات خود را ارتقا دهـد و از مقـام مكـرم، بـزرگ و                    انسان را بر اين قابليت    
ايـن امتيـاز در     . دگرامي خويش اطلاع يابد و بداند كه بر بسياري از مخلوقات فضيلت و برتـري دار               

شك شكنجه كردن انسان به ما هو انسان، نقض آشـكار چنـين              بي. برخي از آيات قرآني آمده است     
  .مقام شامخي است كه نص قرآن از آن به عنوان كرامت ذاتي انسان نامبرده است

  
  :  حرمت ايذاء - 3-1-4
»          ولهـم عـذاب الحريـق      منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهـنم       ؤمنين والم ؤان الذين فتنوا الم   «

كساني كه مردان و زنان با ايمان را مورد شـكنجه قـرار دادنـد و سـپس توبـه نكردنـد                      ) 10بروج،  (
  . عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان براي آنهاست

). 58،  احـزاب ( .والذين يوذون المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثماً مبيناً           
دهند، متحمل بهتـان و     اند آزار مي  ه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كاري كه انجام نداده            و آنها ك  

بـه خـاطر اهميـت آن اسـت، چـرا كـه بهتـان از        » اثم مبـين  «بر» بهتان«تقدم. اندگناه آشكار شده  
  . گرددبزرگترين مصاديق ايذا محسوب مي

مقاومـت  . ته و در اين مورد اطـلاق دارد       مدلول اين آيات به وضوح هر گونه ايذاء را حرام دانس          
 سوره مباركه نحل كه     106اسلام با استناد به آيه شماره       . نمايد در برابر اين نصوص بسي دشوار مي      

-، اقرار حاصل از شكنجه و اكراه را نافـذ نمـي           »الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان     ... «: فرمايدمي

رو بـه طريـق   از ايـن . سقط حكم اقرار به كفر قرار داده اسـت  زيرا در اين آيه خداوند اكراه را م       . داند
  .اولي حكم اقرار به غير كفر تحت تاثير تعذيب نيز ساقط خواهد بود

  
    سنت- 2-4

علاوه بر آيات قرآني، روايات متواتر نيز ايذاي غير، چه جسمي و چـه روحـي را حـرام اعـلام                     
 ،1407 ،خويي (.ول اين ممنوعيت دانسته است    هاي متنوع تعذيب را نيز مشم      اند و همه صورت   كرده
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 در كتب روايي به طور معمول فـصول مختلفـي بـه ايـن موضـوع اختـصاص داده شـده و                       .)33 ،1
شكنجه در قالب ابواب خاص با عناويني مانند تحريم ايذاء المومن وتحريم اهانه المـومن وخذلانـه                 

  :شودها اشاره ميهايي از آنبررسي شده است كه در اينجا به نمونه.... و
،  ابو يوسـف  (ان االله تعالي يعذب يوم القيامه الذين يعذبون الناس في الدنيا؛            :  قال رسول االله   -1
كننـد  خداوند در روز قيامت كساني را كه در دنيا مردم را شـكنجه مـي              : پيامبر فرمود ) 125 ،   1352

  .عذاب خواهد كرد
شود كه  گفته مي ) مورشكنجهأم(ت به جلواز  روزقيام»النار يقال للجلواز ضع سوطك وادخل     «-2

  ).11786، حديث 6 ،1362محمدي ري شهري، ( شلاق خود را به زمين بگذارد و وارد آتش شود
 هشام بن حكم گروهي را در حال شكنجه ديد به نحوي كه به سر آنهـا روغـن ريختـه و                      -3

افراد را بـه علـت عـدم پرداخـت          اين  : علت را پرسيد، پاسخ شنيد    . آنان را درآفتاب نگه داشته بودند     
شـنيدم كـه    ) ص(وي گفت بدانيد من از پيامبر خـدا         . دهندخراج اين گونه مورد ايذا و رنج قرار مي        

  ).366، تا بي، حسيني شيرازي(ان االله يعذب الذين يعذبون في الدنيا : فرمودمي
ت اخـذ اعتـراف و      گر جه ـ بر طبق اين روايات، اسلام به منظور ايجاد تزلزل در انگيزه شكنجه           

داده اسـت و    كسب اطلاعات كه هدف اصلي شكنجه را در عصر حاضر و دوران گذشته تشكيل مي              
ديده، اقرارهاي ناشي از تعذيب را فاقد اثر و اعتبار حقـوقي قلمـداد كـرده                به دليل زوال اختيار از بزه     

تيـار شـخص در بيـان       اعتبار اقرار در گرو وجود شرايطي است كه مهمترين آنهـا آزادي و اخ             . است
در نتيجه، اين انسان آگـاه، مختـار، قاصـد، بـالغ و عاقـل               . كندمطلبي است كه عليه خود اظهار مي      

از اين رو فقهاي اسلامي هرگونه تهديـد        . است كه در صورت ارتكاب جرم، مسئووليت كيفري دارد        
 اصل برائت، آزادي انسان     اند و آن را با    و تخويف در جهت اخذ اقرار را موجب عدم اعتبار آن دانسته           

روايـات  . انـد و قاعده تسليط و مفاد آيات و رواياتي كه بر حرمت ايذا غير دلالت دارند، مغاير شمرده                
برخي كتب حديث، بخشي ازاين روايات را در باب خاصي و           . بسياري نيز به اين موضوع اشاره دارند      

حـال  . انـد گرد آورده » و التهديد لم يلزم   ان من اقرعند الحبس او التخويف ا      « تحت عناويني از قبيل   
  :كنيمهايي از اين احاديث را ذكر مينمونه

من اَقرَّ عند تجريد اوَ حبس او تَخويـف اوَ  :  روايتي از امام علي عليه السلام است كه فرمود     -1
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اگرچه علامه مجلـسي ايـن روايـت را ضـعيف دانـسته             ) 497،   18حر عاملي،  (.تهديد فلا حد عليه   
، ولي فقهاي اسلامي ضعف آن را با عمل به مفاد حديث و نيز موافقـت آن بـا اصـول جبـران                     است
  )236، 1403،10علامه مجلسي،(اند كرده

من اقـر بحـد علـي تخويـف او          : عن علي عليه السلام انه قال     :  در روايتي ديگر آمده است     -2
 اثرتخويف يا حبس و يـا        آن كس كه در     )498همان،(حبس او ضرب لم يجز، ذلك عليه ولا يحد؛          

  . گرددزدن به گناهي اعتراف كند اين اقرار عليه وي فاقد اعتبار و حد بر او جاري نمي
 ـ                -3 ثير شـرايط سـخت     أ يكي ديگر از مستنداتي كه به طور عام برعدم اعتبـار اقـرار تحـت ت

ن، اسـت كـه بـه موجـب آ        » رفـع «دلالت داشته و مورد توجه قرار گرفته است، حديث معروف بـه             
  .... الخطاء والنسيان ومااستكر هواعليه.... رفع عن امتي: فرموده است) ص(پيامبر

 درباره اعتراف به جرم درنتيجه ترس و ايذا اگرچه به صورت بانگ زدن بر مـتهم باشـد، از                -4
امام علي عليه السلام روايت شده است كه ضمن ممانعت از اجراي كيفر بر زني كـه عمـر او را بـه                      

آيا تو فرمان كيفر اين زن      : ارتكاب اَعمال منافي عفت محكوم شده بود، خطاب به عمر فرمود          اتهام  
امام فرمود؛ شايد   ...آري، اين زن در محضر من به جرم خويش اعتراف كرد          : اي؟ گفت را صادر كرده  

آيـا  : آن حـضرت فرمـود    . اي؟ عمرگفـت چنـين اسـت      اي يا او را ترسانيده    تو بر اين زن فرياد كرده     
فرمود؛ بر كسي كه پس از دچار شدن به آزار و بلا، اعتراف نمايد حـد جـاري           شنيدي كه پيامبر مي   ن

 اعتبار است؟ شود و كسي كه به بند در آيد يا زنداني شود و يا مورد تهديد قرار گيرد اقرارش بي                  نمي

 )313 تا، بي عبدالعزيز، ابنزيد(

ان علياً كـان يقـول لا قطـع علـي احـد             : م عن ابي جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلا         -5
تخوف من ضرب و لاقيد ولا سجن ولا تعنيف الا ان يعترف، فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط                   

السلام  درباره اقرار به سرقت نيز امام محمد باقر عليه        ) 128،  1400،10،طوسي(.عنه لمكان التخويف  
دسـت كـسي كـه بـه نحـوي از زدن            : رمايـد فكند كه امام علي عليه السلام مـي       از پدرش نقل مي   

گردد و اگـر پـس از   ترسانيده شده يا در قيد و زنجير گرفتار آمده يا حبس و شكنجه شده، قطع نمي           
  .گرددآن و در شرايط عادي به جرم خود اعتراف نكند به خاطر ترساندن وي، حد از او ساقط مي

اند و همه ايـن     ه و سني نقل گرديده    آنچه كه ذكر شد بخشي از رواياتي است كه در منابع شيع           
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بنـابراين تنهـا توجيـه      . انـد اعتبار و غيرنافذ قلمداد نمـوده     روايات نيز اقرارهاي ناشي ازشكنجه را بي      
، تن اقرار و در دفع پاره اي مضرات       مخالفان جرم انگاري مطلق شكنجه، يعني شكنجه درجهت گرف        

  .بلا وجه خواهد بود
  
  )اجماع( آراء فقهاء - 4 -3

افـزون بـر آنچـه      . باشـد  نيـز مـي    بر اجماع نظر از ادله مذكور، ممنوعيت شكنجه مبتني        صرف
ذكرگرديد، توصيف مجرمانه تعذيب موجودات زنده در حقوق اسلام به طريق اولي بر حرمت قطعي               

رو حقوقدانان اسلامي آزار و تعـذيب غيـر را   كد شكنجه انسان نيز دلالت خواهد داشت و از اين ؤو م 
شمارند و بسياري از احكـام و فتـاوي خـود را      هاي تعزيري مي   از گناهان كبيره موجب واكنش    يكي  

در موضوعات مختلف برپايه قاعده حرمت شكنجه و آزار ديگري و نيز آنچـه بـر ممنوعيـت ايـذاي                  
بنـابراين همـه ادلـه       ). 74-60،   22،  1398 ،نجفي(.اندمومن و اهانت به وي دلالت دارد ذكر كرده        

ايذاي غير بدون كمترين ترديد، بر حرمت و ممنوعيت شكنجه دلالـت خواهـد داشـت زيـرا                  حرمت  
  ) 2،140تا، بيگلپايگاني، موسوي (.ترين مصاديق ايذاي غير استشكنجه از برجسته

و يـا  (سب و ناسزا گفـتن    : در موارد متعددي به اين معنا تصريح دارد       ) ره( صاحب جواهرالكلام 
-به مومن موجب فسق و زوال عدالت در شخص مرتكـب مـي            )  گردد هر اقدامي كه منجر به سب     

من و تجاوز به مـال و عـرض وي حـرام            ؤادله چهارگانه ايذا، اهانت، هتك حرمت و ظلم به م         . شود
 اعـم از منقـول و        اجمـاع  من بدون خلاف حرام است، بلكه     ؤهجو م : گويداست و در جاي ديگر مي     

و : گويـد  دركتاب النهايه در ذيل مبحث موجبات قذف مـي         و يا . ييد اين نظر وجود دارد    أمحصل بر ت  
، محمد بن الحـسن بـن علـي الطوسـي         ( كل كلام يوذي المسلمين، فانه يجب علي قائله به التعزير         

هر لام و گفتاري كه موجب ايذاي مسلمانان باشد لازم اسـت مرتكـب آن بـا تعزيـر              ). 729 ،1400
  )220 ،1368،محقق حلي (.مجازات گردد
 بر حرمت ايذاي بدون سبب غير، خواه مومن باشد، خواه مسلمان و خـواه كـافر ذمـي،                   فقيهان

 دارند و در ساير موارد نيز، بعضي از باب تجاهر به فسق، بـه عـدم حرمـت اقـداماتي كـه                       نظراتفاق
توان گفت كه اكثريت قريـب بـه        اند، ولي در مجموع مي    گردد قائل شده  موجب كراهت ديگري مي   
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معتقدند كه ايذاي مردم با هر كيش و آييني، بدون سبب حرام است و ايـن مـضمون                  اتفاق فقيهان   
رفتـار و فرهنـگ     . اند نقل گرديـده اسـت     در بعضي روايات نيز كه موضوع را ناس و مردم قرار داده           

يـد  ؤتوانـد م ها و ارائه امت نمونه استوار است، مـي  ليف قلوب و جذب دلأتربيتي اسلام كه بر پايه ت   
  .ه نيز باشداين نظري

از سوي ديگر، براساس رواياتي كـه پيـشتر ذكـر گرديدنـد فقهـا و حقوقـدانان اسـلامي نيـز،                      
اند كه در ادامه به     اعتباري آنها صادر نموده   اند و فتوا به بي    اقرارهاي ناشي از شكنجه را نافذ ندانسته      
  :شودبخشي از فتاواي علماي اسلامي اشاره مي

لايحب القطع ولا رد السرقه علي مـن اقـر علـي نفـسه تحـت                و  : فرمايد شيخ طوسي مي   -1
كسي كه زير تهديد و فشار به ضرر خـود اعتـراف كـرده            ) 718 ،1400شيخ طوسي،  (.ضرب اوخوف 

  .گرددباشد و مال به سرقت رفته نيز بازگردانده نشده باشد، در اين صورت دست وي قطع نمي
وكذا لواقرمكرهاً و لا يثبت به حـد        .... لاختيارا:.... و يشترط في المقر   : گويد محقق حلي مي   -2

اقرار كننده بايد مختار باشد و در صـورت اكـراه حـد و خـسارتي                ) 1368،174محقق حلي، (.و لاعزم 
  .اثبات نخواهد شد

 نجفي،(فلواكره علي الاقرار لم يصح بلاخلاف والاشكال        : فرمايد صاحب جواهر الكلام مي    -3
  . اقرار ناشي از اكراه نافذ نيستبدون ترديد،) .280  ،1398،41
وكذا ... والاختيار فلا اعتبار  .... يعتبر في المقرالبلوغ  : كندنيز خاطرنشان مي  ) ره( امام خميني    -4
در اقرار كننده بلوغ و اختيار شرط اسـت و بـدون آنهـا اقـرار                ) 44،  2تا،  بي،خميني موسوي... (المكره

  .اعتباري ندارد و همچنين مكره 
و لا يواخذ المكلف باقراره اذا اكره عليـه لانـه حـال             : گويند  مذهب  مالكي نيز مي     فقهاي   -5

  ) 345  ،4تا، ،بيالدسوقي (.آور نيستالاكراه غيرمكلف؛ اقرار مكلف در حال اكراه تكليف
.... والاكراه ان يصير الرجل في يدي من لا يقدر علي الامتناع منـه            :  و رد في الام للشافعي     -6

امام شافعي در كتاب الام بعد از       ) 236،  2، 1393شافعي،  (؛قع بشيئي وهو مكره لم يلزمه     واي اقرار و  
در . كنـد اقرار به چيزي درحالي كه مقر تحت فشار بوده الزامـي ايجـاد نمـي              : گويدتعريف اكراه مي  

   .احكام سلطانيه نيز به همين معنا تصريح دارد
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ا استناد به حديث رفع، اقرار ناشـي از اكـراه           مذهب شافعي ب  : گويد ابن قدامه در المغني مي     -7
  )264،  1404،7قدامه،ابن (داند را صحيح نمي

  
   عقل- 4- 4

شمرد و مرتكب آن را سزاوار تـوبيخ        عقل از چند جهت انجام فعل شكنجه را زشت و قبيح مي           
  :داندو مجازات مي

مطلق، فعلي را با انگيـزه      نيازي و داشتن قدرت     كند كه خداوند به دليل بي      عقل تاييد مي   )الف
  .دهد چرا كه با حكمت او مغايرت داردجويانه و ستمگرانه انجام نميتَشفّي

 سياست اعمال شكنجه، بنا به دليل عقل ناقض نظم عمومي و امنيت جامعـه اسـت، چـرا                   )ب
شود و سيستم جزايـي حـاكم  بـر    كه وجود چنين سياستي موجب شكستن هنجارهاي اجتماعي مي    

انـدازد؛ در   گيرد و آن را از اعتبـار مـي        من و ملجاء ستمديدگان باشد به چالش مي       أكه بايد م  مردم را   
ناپذير و فضاي غبارآلود ترس و بيم و نگراني را در محـيط اجتمـاع تـا عمـق       نتيجه، خسارت جبران  

ه بديهي اسـت ك ـ   . سازدنمايد و آينده را براي همگان تيره  و تار مي          زندگي شخصي افراد ايجاد مي    
دانـد و   پسندد و مجاز نمي   عقل كاري را كه اين همه ضرر و زيان را به دنبال داشته باشد هرگز نمي               

  .بيندآن را با طبيعت و فطرت سليم انسان مغاير مي
 تحميل شكنجه بر ديگري با اصول عقلي مانند اصل برائت و قاعده نفي سـلطه كـسي بـر     )ج

دارد و فقهاي اسلام به حكم عقل، آن را ظلـم و حـرام              ديگري و نيز با كرامت ذاتي انسان منافات         
  ).85تا، بيآشتياني،(اند دانسته
دفع افسد به فاسد در باب تزاحم، نمـي توانـد مجـوز اعمـال شـكنجه                  دليل عقلي ضرورت  ) د

طلبـد و مـثلاً صـرف        توسط مرتكبين آن باشد زيرا استناد به اين دليل، مورد مطلـوب خـود را مـي                
  .شود  اقرار و يا جهت ايذاء را به هيچ وجه شامل نميشكنجه بابت گرفتن

  
  :نتيجه گيري 

. نظام حقوقي اسلام با منابع وحياني و نوراني خود، به صراحت مبـين تحـريم شـكنجه اسـت                  
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تـا در جانبـداري ايـن پديـده         هاي مختلف اين مقاله در تبيين اين مهم كوشيده و بجا اسـت               بخش
 موجه برداشته شود، چه شارع مقدس به دلالت ادله به انـدازه             ، دست از تمسك به توجيهات نا      شوم

.  يد اين مطلـب اسـت  ؤكافي در تحريم شكنجه كوشيده و اهتمام فقهاي سلف طبق آراءشان نيز ، م  
بنابراين جا دارد قانونگزار در مباني جرم انگاري شكنجه ، اهتمام بيـشتري داشـته و خـلاء قـانوني                    

بي شك نمي توان دليل اعمال هر گونه شـكنجه را،           . ب جبران نمايد  موجود را با وضع قوانين مناس     
احكام باب تزاحم طبق دانش اصول فقه دانست، كه اگر چنين شود بيشتر به سـان مستمـسكي در                   

هاي متعـدد و خطرنـاكي از        ماند و مجراي سوء استفاده     دست عاملان و مجريان اين پديده شوم مي       
شك آراء و انظار قانونگزار حكيم نبايـد مجـال چنـين سـوء           بي  . سوي مرتكبين شكنجه خواهد شد    

به خصوص در جايي كه ادله، از عقل و شرع آن چنان كه ارائـه شـد،                 . استفاده هايي را فراهم نمايد    
هاي  دال بر حرمت اين پديده شوم است و تاريخ نشان داده هرگونه تجويز آن عملاً به سوء استفاده                 

يگر ظاهراً هدف مجوزين گـرفتن اقـرار اسـت كـه آن هـم تحـت       از سوي د. ناروا منجر شده است  
  .باشد شكنجه، بنا بر نصوص ارائه شده فاقد اعتبار مي

  
  :فهرست منابع 

  قانون مجازات اسلامي
  قرآن كريم
  نهج البلاغه

  )كتب و مقالات( منابع فارسي -الف
  .ن،چ اول،نشرميزا)مقالات گزيده(المللي كيفريحقوق بين،)1383(اردبيلي،محمدعلي، .1
،  فارسـي  –فرهنـگ دانـشگاهي انگليـسي        ،)تا  بي(پوركاشاني، عباس و كاشاني، منوچهر،      آريان .2

  .انتشارات اميركبير، ج دوم، چ دوم
  .اول، گنج دانش، چ 2،ج ترمينولوژي حقوق ،)1378(جعفري لنگرودي، محمدجعفر، .3
  .، ج ششمصحيفه نور ،)تا بي(االله موسوي، ، روح)ره(خميني .4
  .، ج نهم، انتشارات دانشگاه تهراننامه لغت ،)1373(اكبر،دهخدا، علي  .5
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  .اسلامي،چ اول ،ناشرتبليغات529الينه،شماره ،باب6،جالحكمه ميزان،)1362(شهري،محمد، ري .6
  .، ج اول، انتشارات گنج دانشحقوق جزائي عمومي ،)1376(صانعي، پرويز، .7
  .1380اداره كل قوانين مجلس شوراي سلامي، سال دوم،  .8
  .،نشرحكمت، تهراناسلامي اقتصادي مباني اجمالي بررسي ،)1363(رتضي،مطهري،م .9

  .، نشر صدراعدل الهي ،)1362(مطهري، مرتضي، .10
  .، ج دوم، چ چهارم، تهرانفرهنگ فارسي ،)1360(معين، محمد، .11
  .  ج سوم، انتشارات خيام،فرهنگ ناظم الاطباء ،)تا بي(نفيسي، علي اكبر، .12
، ترجمـه محمـد حـسن بكـايي، دفتـر نـشر فرهنـگ               ان در اسلام  احكام زند  ،)1375(وائلي، احمد،  .13

  .اسلامي، چ چهارم
  
  ها و ماهنامه روزنامه-ب
  ايران  .1
  جمهوري اسلامي  .2
  رسالت  .3
  
   منابع عربي-ج
 .، بيروت دارالكتاب العربيالمغني ،)1404(ابن قدامه، عبدالرحمن، .1

  . ، بيروت دارالمعرفه،)1352(ابويوسف، الخراج، .2
  .القصاء قم دارالجهره،)تا بي(سن،آشتياني، ميرزاح .3
  . ، بيروت، ج سوم، جزء سومدارالمعرفه ،)1393(،محمد بن اويس الشافعي... الام  .4
  .، جامعه طهرانشرح غرر الحكم ،)1416(الامري، عبدالواحد، .5
  . ، بيروتالحقوق ،)تا بي(حسيني شيرازي، سيد محمد، .6
، مجله حقـوقي    ، بي جا     محمد حسين ساكت   ، ترجمه السجون في الاسلام   ،)تا  بي(الحمداني، هادي،  .7

 .  38دادگستري، ش 

  .، ناشر المكتبه الاسلاميه، تهران11، 18، 19، ج وسايل الشيعه ،)1379(حسن، الحر عاملي،محمد بن .8
  .1، چ 1 لطفي و دارالهادي، قم، ج ، ناشرمصباح الفقاهه ،)1407(خويي، ابوالقاسم، .9
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 ،   في مصر من العصر الفرعوني حتي الثوره يوليو        الجسون و التعذيب   ،)1952(زناتي، عادل،  .10
  .جمعيت الحقوق لمساعده السجنا

، مكتب الاعـلام الاسـلامي      موارد السجن في النصوص و الفتاوي     ،  )1374(،الطبسي، نجم الدين   .11
  .ثانيهفي الحوزه العلميه قم، الطبعه ال

لسادس مكتبـه الاعـلام     ، المجد ا  التبيان في تفسير القرآن    ،)1400(شيخ طوسي، محمد بن حسين،     .12
  . الاسلامي  النشر الاول

 .، بيروتدارالكتاب العربي، )1400(،الطوسي، محمد بن الحسين بن علي النهايه .13

  .8، جالمبسوط، )تا بي(شيخ طوسي، .14
  .بيروت دارالكتب العلميه، )تا بي(،عبدالعزيز بن اسحاق القبال، مسند زيد .15
  .سه الوفا، بيروت، الطبعه الثانيه، موس72، ج اربحار الانو ،)1403(علامه مجلسي، محمد باقر، .16
 .التحفه السنيه، )تا بي(،فيض كاشاني .17

  .، مطبعه الاداب، النجف الاشرفشرايع الاسلام ،)تا بي(محقق حلي، ابوالقاسم، .18
  .، ناشر موسسه مطبوعات ديني، چ دوم، قم المختصر النافع ،)1368(محقق حلي، .19
 .،المركزالعالمي للدراسات الاسلاميه2،چ2،ج، قملايه الفقيهدراسات في و،)1409(منتظري،حسينعلي، .20

  . دارالكتب العلميه، اسماعيليان ،قم،2ج، تحرير الوسيله ،)تا بي(موسوي خميني،روح االله، .21
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